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 اللهم الا ان یقال:

 دسته اند: 4روایات 

 مجوز مطلق )جعفریات( ـ که البته سند ندارد ـ (1

 مانعه مطلق (2

 مجوزه در فرض اعلام (3

 مانعه از بیع به مسلم )مفهوم = جواز بیع به غیر مسلم( ]قرب الاسناد[ (4

« مسلم»ای مطلق به لذا اگر هم روایت مجوزه مطلقا را نپذیریم: اگر گفتیم انقلاب نسبت صحیح است مانعه ه

 «جواز بیع با اعلام»و « حرمت بیع به مسلم»مقید می شوند پس امر دائر مدار دو عام من وجه است: 

 اگر گفتیم انقلاب نسبت صحیح نیست با سه دلیل مواجه هستیم.امّا 

 جواز بیع مع الاعلامالف( 

 حرمت بیع به مسلم          مفهوم :جواز بیع به غیر مسلمب( 

 رمت بیع مطلقا.حج( 

در این صورت رابطه دو دلیل اول با دلیل سوم، عموم مطلق است. پس دو دلیل خاص، عام را تقیید می زند: 

 .«حرام است بیع دهن متنجس الا در جایی که به غیر مسلم باشد یا در جایی که مع الاعلام باشد»

 بحث اول(

 اره می کند:درباره این مسئله، به اشکالاتی اش مرحوم شیخ انصاری

 الأول أن صحة بیع هذا الدهن هل هی مشروطة باشتراط الاستصباح به إذا عرفت هذا فالإشكال یقع فی مواضع»

فإنه بعد ذکر جواز الاستصباح  -صریحا أو یكفی قصدهما لذلك أو لا یشترط أحدهما ظاهر الحلی فی السرائر الأول

الشرط عندنا و ظاهر المحكی عن الخلاف الثانی حیث قال جاز بیعه  بالأدهان المتنجسة جمع قال و یجوز بیعها بهذا

لمن یستصبح به تحت السماء دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قال أبو حنیفة یجوز مطلقا و نحوه مجردا عن دعوى 

عبر بقوله جاز  الإجماع عبارة المبسوط و زاد أنه لا یجوز بیعه إلا لذلك و ظاهره کفایة القصد و هو ظاهر غیره ممن

کما فی الشرائع و القواعد و غیرهما. نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصله أن التعلیل راجع إلى الجواز  -بیعه للاستصباح

 1 «یعنی یجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بیعه و کیف کان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح.

 توضیح:

: بایع شرط کند با مشتری که دهن را در استصباح مصرف کند؟ یا آیا صحت بیع متوقف بر آن است که .1

اگر بایع و مشتری قصد این کار را داشته باشند ـ اگرچه شرط نکنند ـ کافی است؟ و یا اصلاً لازم نیست 
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 قصد کرده یا شرط کنند.

 را لازم می داند )هم عبارت خلاف و هم عبارت مبسوط(« قصد»شیخ طوسی  .2

 «لاستصباحجاز بیعه ل»صد ـ قول تمام کسانی است که نوشته اند قول دوم ـ کفایت ق .3

 را ناظر به قصد ندانسته است بلکه آن را دلیل جواز بیع گرفته.« للاستصباح»البته مرحوم محقق کرکی  .4

 را لازم ندانسته اند.« قصد استصباح»برخی هم  .5

 قول دانسته است. 6اقوال موجود در مسئله را  مرحوم خویی

 بیع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال:و یمكن ان یقال فی حكم ما قیل أ»

الأول: جواز بیعه على أن یشترط على المشتری الاستصباح، کما استظهره المصنف من عبارة السرائر الثانی: 

جوازه مع قصد المتبایعین الاستصباح و إن لم یستصبح به بالفعل، کما استظهره المصنف من الخلاف. الثالث 

قصدا مع ذلك  عه بشرط أن لا یقصد المتبایعان فی جواز بیعه المنافع المحرمة و إن کانت نادرة سواءجواز بی

المنافع المحللة أم لا. الرابع: صحة بیعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا کانت شایعة، فلا یعتبر فی صحة البیع 

ء من القیود المذکورة. السادس: اشتراط ر شیذلك القصد. الخامس: جواز بیعه على وجه الإطلاق من غیر اعتبا

تحقق الاستصباح به خارجا فی جواز بیعه، کما استظهره المحقق الایروانی من عبارتی الخلاف و السرائر، و 

کلامه، و قال: یمكن أن  ابع فی مطلعو قد اختار فی المتن الوجه الر جعلهما أجنبیتان عما ذکره المصنف )ره(.

الاستصباح، و اختار الوجه الثالث فی آخر کلامه، و قال نعم یشترط عدم اشتراط المنفعة  یقال باعتبار قصد

 1 «المحرمة، و الذی تقتضیه القواعد مع الإغماض عن الروایات هو الوجه الخامس.

 توضیح:

 قول تصویر دارد: 6در مسئله  .1

 جواز بیع در صورتی که شرط شود که مشتری استصباح کند. )سرایر( .2

 جواز بیع در صورتی که متبایعین قصد استصباح دارند، اگرچه بالفعل استصباح نکنند )خلاف( .3

جواز بیع در صورتی که متبایعین منافع محرمه را قصد نکنند )چه منافع محرمه نادره باشند و چه غیر  .4

 نادره( ـ چه منافع حلال را قصد کنند و چه نکنند ـ .

صد منافع حلال نادره کنند مگر اینکه منافع حلال شایع باشد )در این جواز بیع در صورتی که متبایعین ق .5

 صورت لازم نیست قصد کنند( ]یعنی اگر منافع حلال نادره است باید قصد شود و الا فلا[

 جواز بیع مطلقا .6

 جواز بیع در صورتی که استصباح در خارج محقق شود. .7

قول سوم را پذیرفته اگرچه قول پنجم با قواعد  مرحوم شیخ قول چهارم را در ابتدا پذیرفته و در ادامه .3
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 سازگار تر است.

 رابطه با قول اول گفته شده است: در

أمّا اعتبار اشتراط الاستصباح فی متن العقد بحیث تتوقف صحة العقد علیه فلا دلیل علیه. کیف؟ و صحّة »

م یعهد فی مورد توقّف صحّته على العقد تتوقف على تحقق أرکانه من المتعاقدین و العوضین و شرائطهما. و ل

ذکر شرط فی متنه زائدا على أرکان العقد و شرائطهما. و ما ورد فی الأخبار السابقة من التبیین لمن اشتراه 

 لیستصبح به لا یدلّ على أزید من وجوب الإعلام بأصل النجاسة لئلا یقع المشتری فی محذور النجاسة و لا

ما ذکر الاستصباح غایة للإعلام من جهة کونه المنفعة الغالبة للدهن المتنجس فی یصرفه فی الأکل و نحوه. و إنّ

تلك الأعصار کما مرّ بیانه، و هذا الغرض یحصل بمجرد الإعلام و لو بعد العقد، غایة الأمر وجود الخیار 

 1 «للمشتری حینئذ.

 :ما می گوییم

بلکه بر جواز تکلیفی هم دلیلی نداریم. نه  دلیلی بر اشتراط استصباح نه تنها در صحت بیع وجود ندارد

 شرط عرفی در کار است و نه دلیل شرعی آن را ثابت کرده است.

 درباره قول چهارم استدلال می کنند: مرحوم شیخ انصاری

و یمكن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح إذا کانت المنفعة المحللّة منحصرة فیه، و کان من منافعه النادرة التی »

ء إنّما هی باعتبار منافعه و وجهه: أنّ مالیّة الشی تلاحظ فی مالیتّه، کما فی دهن اللوز و البنفسج و شبههما.لا 

المحللّة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظة فی مالیّته، و لا باعتبار الفوائد الملحوظة 

ملحوظة فی مالیتّه فلا یجوز بیعه، لا على الإطلاق لأنّ  ء محللّةالمحرمّة، فإذا فرض أن لا فائدة فی الشی

الإطلاق ینصرف إلى کون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فیكون أکلًا للمال بالباطل و 

ورود ء مالًا. ثمّ إذا فرض لا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا یوجب کون الشی

النصّ الخاصّ على جواز بیعه کما فیما نحن فیه فلا بدّ من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أکل 

المال حینئذٍ لیس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال فی هذه الصورة مبذول فی مقابل 

  المطلق، المنصرف إلى الفوائد المحرمّة؛ فافهم.

و حینئذٍ فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غیر قصد إلى هذه الفائدة کانت 

 2 «ء باعتبار الفوائد المحرّمة.المعاملة باطلة؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق فی مقابل الشی
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